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 سْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيمِ بِ

وَ رفََعْنا لَكَ ذِكْرَكَ   ( 3الَّذي أَنْقضََ ظَهْركََ ) (2وِزْركََ )وَ وضََعْنا عَنْكَ  (1أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدَْركََ )

 ( 8رَبِّكَ فَارغَْبْ) وَ إِلى  (7فَإِذا فَرَغتَْ فَانْصبَْ ) (6إِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يسُْراً ) (5فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يُسرْاً )  (4)

 مهر مهرباننام خداوند گستردهبه

م تا بتوانى وحى را دريافت كنى و بر گزندها و مشكلات راه رسالت شكيبا  آيا به تو شرح صدر ندادي

وسيله سنگينى بار  ما پيام تو را به مردم رسانديم و آنان را به پذيرش آن برانگيختيم و بدين ( 1باشى؟ )

ات را بلند  آوازهو  ( 3آن بار سنگينى كه پشت تو را شكسته بود. ) ( 2رسالت را از دوش تو برداشتيم. )

ها را از دوش تو برداشتيم، زيرا  آرى، رنج  (4جا كه نام تو را با نام خود قرين ساختيم. )گردانيديم تا آن

به يقين، در پى دشوارى آسانى خواهد   ( 5سنّت ما بر اين جارى است كه در پى دشوارى آسانى باشد. )

ار رسالت فارغ شدى، به عبادت بكوش و رنج آن  اكنون كه دانستى سنّت ما چيست، هرگاه از ك  (6بود. )

وسيله به پروردگارت رغبت كن تا در پى اين رنج، آسايشى نصيب تو  و بدين ( 7را بر خود هموار ساز. )

 ( 8سازد. )

 الر ّحْمنِ الر حّيم  الل ّهِ بِسْمِ

 آلِهِ الط اّهرِِين و  ص ل ىّ الل ّهُ ع ل ى مُح م ّدٍ و  ر بِّ الْعال مين  الْح مْدُ لِل ّهِ

 پيوند آيات سوره

  به  متعال  خداوند ويژ   عنايات و  الطاف  يادکرد اسو   4  آيه تا  1  آيه از  کهآن اول  بخش  داهد  بخش دو سوره  اين

 تكليف  که اسو   سوره   اين دو   بخش اسو    سوره  اين ذيل ده  گه 8  آيه  و 7  آيه و اسو    اسوم  بزهگراه  پيامبر

 5  آيه که  ماندمی 6 و 5 آيه  زمان آن.  کندمی معين  اينجا ده  متعال  خداوند ها  اسوم  بزهگراه  پيامبر وظيفه و اسو  

  ﴾ 5﴿  يُسوْراا  الْعُسوْرِ مَعَ فَإِنَّ»  تفاسوير از برخی  اسوا  بر  اسو   قبل  آيه چهاه  معلل يا  اسو   قبل  آيه چهاه متمم  يا  6 و

 يكی 6 و 5 آيه  اين خرد يعنی  اس    شد يانب قبل  آيه چهاه ده  که اس   الهی  الطاف متمم «﴾6﴿  يُسْراا الْعُسْرِ  مَعَ إِنَّ

  بايد ديگر  تفسووير اينبر اسووا     کند؛یم بيان ها  اسووم  بزهگراه  پيامبر به  متعال  خداوند  عنايات و  الطاف از ديگر

 .اس   6 تا 1 آيه از سره  اين اول بخش که بگرييم
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  چهاه تعليل  مقا   ده بعد  آيه و«  يُسْراا  الْعُسْرِ  مَعَ فَإِنَّ»  آيه  اين  باشد هاجح  تفسير  شايد که  ديگر تفسير  اسا  بر  اما 

بر اسوا    اين  کرديمبلندمرتبه   ها تر  نا  اگر  برداشوتيم  ها تر وزه اگر  داديم   صوده  انشورا  ما  اگر و اسو    قبل  آيه

 اينبر اسوا    هسو    يسور   عسور  هر با  اينكه سون   آن  اسو   قانرن و سون    يكبر اسوا    اسو    قاعد  يك

 ده برد  لاز  که   انكته  اين  اسوو ؛  قبل  آيه چهاه  معلل  بلكه  نيسوو   قبل  آيه چهاه متمم 6و   5  آيه ديگر  تفسووير

 .شرد گفته ابتدا

 سوره و شناسۀ موضوع محوري

  آيه چهاه بر اسو    شود  متفرع و اسو  شود  « مرت  فَانْصوَْ  فَرَغَْ  فَإِذَا» چرن اسو   سوره  اين  غرض که بعد  نكته

  اسوم   بزهگراه  پيامبر برا  تكليف تعيين يعنی  اسو    آيه دو همين  مفاد سوره  اين  محره   مرضورع  ینرعبه اول

  مشوخ    و  معين  مسوتمر  و  یطرهکلبه ها اکر   پيامبر  وظيفه يك داهد  خداوند که  اسو   اين  سوره  اين  مرضورع

  الطاف  اسوم   بزهگراه پيامبر  به ابتدا ده  که اسو   برد   ايناش  لازمه غرض  اين  و  مرضورع اين  اينكه برا   کند یم

 .کند يادآوه  ها خردش گذشته عنايات و

 ده  بايد  يا سوره   اين نزول  باشود  برد  بعث    اول   هاسوال بعث    آغاز ده  نبايد ديگر  سوره  اين نزول  اسوا  اين بر

 يعنی  باشد  بعث    اواسط  ده بايدکم  دس    يا گريدیم  شيعی  هوايات از  برخیکه  چنان خم  باشد برد  بعث   اواخر

 همين به بكند   پيدا  معنا هاينا و« وِزْهَكَ  عَنْكَ  وَوَضوَعْنَا»  مسولله تا  باشود  گذشوتهها  سوال بعث   اين از  زمانی مدتی 

  اسوم   بزهگراه پيامبر حضوره آخر   هاسوال ده که  معنا  اين به  اسو    مكی  سوره  اين  که گريندیم هایبرخ خاطر

  اسو  شود   نازل  مدينه ده و اسو    مدنی  سوره   اين که  فرمايندیم هایبعضو  اسو  شود   نازل سوره   اين مكه ده

  سووره  اين کرد   پيدا  گسووترشووی و  شووهرتی يك کرد   پيدا  ا يطر سوو   يك کرد   پيدا  قدهتی يك  اسووم  کهیوقت

 .اس  شد  نازل مكه ده سره  اين گريدیم که قرلی بر داهد ترجيح قرل اين ما نظر به و اس  شد  نازل

 سوره يا يك سوره؟ 2نشراح و ضحی، ا

  به ها بحثی يك  فقها  ينچنهم و  مفسوران  شود  گفته قريش  سوره  تفسوير ده  کهطره همان که  اسو   اين ديگر  مطل  

 هستند  هم مكمل  هستند  سره  يك  بلكه  نيستند  مستقل سره  دو  انشرا   سره  و ضحی سوره  کهاند  آوهد   ميان

 اس    شد  شروع( ألم) با« آن فَووَاوَ  يَتِيما  يَجِدكَ أَلَم» به  اس   شد   عطف واقع ده  «صَدْهَكَ لَكَ  نَشْرَ ْ  أَلَمْ» اين

  سوره  يك همديگر با سوره  دو  اين  اسو   او  مكملدهواقع   اسو    آن به  عطف اين  اسو  (  نَشوْرَ ْ أَلَمْ) با هم اين

 خ   هسوتند   سوره  يك همديگر با هاينا و  نيسوتند مسوتقل  سوره  دو  فيل  سوره   و  قريش سوره  همچنين  هسوتند 
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  فقها   ميان ده تفسوير   نظريه  اين  منتها اسو    مطر   مفسوران  ميان ده اسو    ا يهنظر که تفسوير   لحاظ  به اين

 وجرد سون   اهل فقه ده ديگر  لازمه  اين که اسو    يداکرد پ فقهی پيامد  يك اسو    يداکرد پ فقهی لازمه  يك  شويعه

 سووره   يك و هسووتند يكديگر مكمل سووره  دو  اين چرن کهاند  ها فرمرد آن از   اعد   ما بزهگراه  فقها   نداهد 

  يا خراند هاها  سوره  اين  نبايد  هيچ يا  خراند ها سوره  دو اين از يكی حمد سوره  از  بعد نماز ده  شوردینم هسوتند

 ها فيل سوره   خراسو   کسوی اگر  بخراند  ضوحی سوره  با  بايد  بخراند نماز ده ها  انشورا   سوره   بخراهد کسوی اگر

 خيلی  البته کندیم پيدا  ايراد  نماز فرمردند  فقها از   اعد  نكند ها کاه  اين اگر  بخراند  قريش سوره   با بايد  بخراند

 .نيس   دس   ده یمهم دليل خيلی هسدیم نظر به که اس   معنا اين بهاند کرد  واج   احتياطها آن از

 سوره   يك  خراندن سون   اهل فقها   اصورلاا چرن  نيسو   مشوكل  اين سون    اهل  فقه ده اما و بزهگراه  اين  خ  

 از  آيه دو  خراند  آيه دو حمد سوره  از بعدها  آن فقهبر اسوا    نماز ده  شوردیم  دانند ینم  واج    نماز ده ها کامل

 يك  خراندن چرن  شويعه  فقهی  اما  اسو   دهسو   هم نماز و  شوردیم  خراند  و کنيمیم  انتخاب  سوره  جا  يك

 .فرمردند ها فتر  اين اينجا دانندیم نماز صح   شرط ها کامل سره 

 يلدل هم  داهند  هواياتی  داهند   هوايی  دليل  يك و  داهند قرآنی  دليل  يك  هاينا  که  شد  گفته  قريش سره   تفسير  ده

 و اسو   هوبرو جد   نقدها  با  اين گفتيم و کرديم  طر   آنجا ده  بردند  آوهد  که ها هواياتی هم و هاها آن قرآنی

 سووره   يكباهم  سووره  دو اين  ديدگاهی  اينشوود که   معلر  و گفتيم  آنجا  هم ها  طباطبائی  عممه مرحر   نقدها 

 که  عزيزانی  شريمینم  نقدش و ادله  واهد ديگر  نيس    استراه  و مرجه  نظر خيلی  نيستند  مستقل سره  و هستند

  عمموه  مرحر  کوه نقود   بوا آوهديم ها  يولدلا اين بكننود مراجعوه اگر  قريش سوووره   مقودموه هموان  ده  هسوووتنود  موايول

 .داهند طباطبائی

 تفسير آيات

 لَكَ وهََفَعْنَا ﴾٣﴿ ظَهْرَكَ  أَنْقَضَ الَّذِ   ﴾٢﴿ وِزْهَكَ عَنْكَ  وَوَضوَعْنَا  ﴾1﴿  صوَدْهَكَ لَكَ  نَشوْرَ ْ  أَلَمْ» سوره  اين تفسوير  اما

 « ﴾4﴿ ذِکْرَكَ
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 ولا تفسير آيۀ

 مروري بر واژۀ »صدر« در قرآن

  داشوته قرآن ده( صوده) اصوطم   اين بر  اجمالی مروه  يك ما  ابتدا اسو   لاز «  صوَدْهَكَ لَكَ نَشوْرَ ْ  أَلَمْ» با  اهتباط ده

 که  ببينيم  آيات تحليل  با بعد  باشويم   داشوته( شور ) واژ  بر  هم اجمالی مروه يك و چيسو   صوده از  مراد که  باشويم

 .چيس  « صَدْهَكَ لَكَ نَشْرَ ْ أَلَمْ» از مراد

 «تفاوت »صدر« و »قلب

 اين  که  اس    بهتر  داهيم  فؤاد به  تعبير هم و  داهيم  قل    به تعبير هم و  داهيم صده  به  تعبير هم  کريم قرآن  ده چرن

 .بشرد ترهوشن آيه اين معنا  تا شرد دانسته اجمالاا هاتفاوت

  آن  و اسو    ما بدن ده  که داهيم جسومانی قل   يك و  داهيم جسومانی صوده سوينه  يك ما هسوتيد  مسوتحضور  خ  

 قل   ده که اسو    مطر   بحث  اين حال  اسو   ما جسومانی قل   آن  داهنگه و جايگا  و مرطن  سوينه قفسوه و  سوينه

  داهيم هوحمان و معنا  عالم ده صوده  نا   به چيز يك  ما  داهد   وجرد اهتباطی چنين باز  معنر  صوده ده و  معنر 

 و  داهند؟ باهم  ا هابطه چه داهند؟  باهم اهتباطی چه هسووتند  چيز دو  هااين اگر  داهيم  قل    نا  به حقيقتی يك و

رَ ْ  أَلَمْ»  آيه  همين مثل دهدمی  نسووب    صووده به ها امره از برخی کريم قرآن چرا  هسووتند چيزيك اگر  لَكَ  نَشووْ

 .دهدمی نسب   هااين امثال و« قُلربِهِم عَلی اللََّهُ خَتَمَ» قل   به ها امره از برخی «صَدْهَك

 كاركرد و متعلقات »قلب« در قرآن

 فؤاد واهد  ديگر چرن کنيم می  بيان ها  قل    ها ويژگی و کاهکردها  ابتدا  باشوويم   داشووته اجمالی برهسووی يك  بايد

  کاههفتهبه فؤاد تعبير  داشوتن  حراهت  اين خاطر به اسو   قل    همان  فؤاد  و اسو   قل   همان فؤاد چرن شوريمنمی

 که  گرشوتی  اسو    شود   بريان  که گرشوتی  يعنی  «فعيط  لحم»  شوردمی  گفته که  زمانی عرب ده  «فعيط  لحم»  اسو  

 ... هااين و داهد حراهتی اينكه اعتباه به منتها اس   قل   همان فؤاد پس اس   ديد  حراهت و داهد حراهت

 يكی مثما «  بِهَا  يَفْقَهُرنَ  لَا» تعقل   تفقه  آگاهی  و  ادهاك  مانند اسوو    داد  نسووب   قل    به ها امره  کريم قرآن  اما

 و  ادهاك  قر   فقدان عباهتی به و  شودن  ختم  خرهدن   مهر اسو   داد  نسوب   قل    به قرآن ده که چيزهايی از ديگر

  اسو    ايمان اسو    شود داد  نسوب   قل    به که کاهکردهايی از  ديگر  يكی«  قُلربِهِم عَلی  اللََّهُ خَتَمَ»  اسو   آگاهی

 ها  ايمان هااين  ها دل ده  خداوند«  الْإِيمَانَ  قُلُربِهِمُ  فیِ کَتََ » اسوو   قل    کاهکردها  و هاويژگی از آوهدن  ايمان
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 فیِ» بيماه   «الْقُلُربُ تَطمَْلِنَُّ  اللَّهِ بِذِکْرِ  أَلاَ» اسو   قل    ها ويژگی باز يافتن  آهامش و  اطمينان  و  سوكين   نرشو  

 زنگاه  اسو    شود داد  نسوب   قل   به سومم   و بيماه   اين  «سوَلِيمٍ بِقَلٍْ   اللََّهَ أَتیَ مَنْ إِلََّا» سومم    «مَرَضٌ  قَلْبِهِ

 قرآن  شودن   مخفی  شودن  پرشويد  اسو    زنگاهگرفته  هايشوانقل    «يَكْسوِبُرنَ کانُرا  ما  قُلُربِهِمْ عَلی هانَ  بَلْ»  گرفتگی

 قراه  ا پرد يك ده ما ها قل  «  أَکِنََّ ٍ  فیِ  قُلُربُنَا  وَقَالُرا» اسو    داد  نسوب   قل   به ها  شودن پرشويد  و  شودن  مخفی

 که ظرفی به  زمانيك  اسو    معنا دو  به(  کنه) از( أَکِنََّ )  اسو    آمد  فصول   سوره   ده که داهد قراه  پرشوشوی  داهد 

  به  هوپرش  دهباه  اوقات گاهی هود می کاه  به آن دهباه  واژ  اين  شوردمی  نگهداه  و گيردمی قراه آن ده چيز 

  دو   معنا  به  اينجا ده(  أَکِنََّ )  شورد  پرشويد  و  شورد  مخفی تا دهندمی  قراه چيز  هو   که ا پرد  آن  هود می کاه

 که  اسو   سوخنی اين  اسو    شود مخفی و اسو   قراهگرفته پرشوشوی  يك ده ما ها قل    گريندمی هااين  اسو  

  نخران ما بر ها قرآن  آيات نكن خسوته ها خردت  که برد اين  مرادش  و  گفتندمی  اسوم  بزهگراه  پيامبر به  مشورکان

 هاهی هيچ که اسو   قراهگرفته مرقعيتی و وضوعيتی يك ده اسو    قراهگرفته  پرشوشوی  يك ده ما ها قل   چرن

  ما  قبل چرن  نداهد  وجرد قل   به  نسوووبو   تر برا  ا هخنوه و منفوذ هيچ  نيسووو   ما قلو   به تر ها حرف برا 

 .اس   شد  پرشيد  کامما

 باز  شودن  گناهكاه «قُلُربكُُمْ تَعمَََّدَتْ  ما  لكِنْ  وَ» اسو    داد  نسوب   قل    به  داشوتن اختياه و تعمد  آيات از  برخی ده

ْ »  قل   قسوواوت مثل  قرآن  دهآيات باز  هم  ديگر  صووفات  «قَلْبُهُ  آثِمٌ» اسوو    داد  نسووب   قل   به   «قُلُربكُُمْ  قَسووَ

 هم اسو    عايشوه و حفصوه  به خطاب و  اسو   آمد   تحريم سوره  ده  آيه اين  «قُلُربُكمَُا صوَََْ   فَقَدْ»  قل    انحراف

  خداوند  که  هستند حفصه  و  عايشه  تحريم  آيه  اين  ده  مخاط    که  فرمردند  شيعه  مفسران هم  و سن   اهل  مفسران

  به  متعال  خداوند ها  انحراف پس  اسو    شود منحرف شوما ها قل    شوما   ها دل  گريدمی نفر دو  اين به  متعال

 .اس   داد  نسب   قل   به ها هحم   و هأف   اس   داد  نسب   قل   به ها وحش   و هع   داد  نسب   قل  

 و بگرييم  بعد  جلسه  ده  شاءاللهان ها  هااين که  اس   داد   نسب    سينه  به  صده به هم  هايیويژگی کريم  قرآن ده  اما

 واهد  شواءاللهان بترانيم  بعد تا  داهند باهم  نسوبتی چه  چيسو    صوده  و قل   از  مراد که  باشويم  داشوته  بند جمع يك

 .بشريم اول آيه تفسير

 آلهِِ الط ّاهرِِين و  ص ل ىّ الل ّهُ ع ل ى مُح م ّدٍ و 

 

 


